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مدير گــروه توليدات اجتماعي ســيمافيلم با اشــاره 
بــه تــدارك فصل جديد ســريال »ســرو، ســپيد، 
ســرخ« بيان كرد كه با توجه به فضاي كنوني كشــور، 
فصل‌هاي بعــدي اين ســريال نيز به توليد مي‌رســد. 
بهرنگ ملك‌محمدي، مدير گروه توليدات اجتماعي سيمافيلم، 
با اشاره به آماده‌سازي فصل دوم سريال »سرو، سپيد، سرخ« 
براي پخش به مهر گفت: در فصل دوم اين سريال تغييراتي در 
فضا و قصه‌ها وجود دارد، اما مسئله مهم اين است كه به نظرم 
اين ســريال به يك پروژه مستمر تبديل شــود، يعني اينطور 
نباشد كه تصور كنيم مثلًا ۱۰ قسمت توليد و پخش ميك‌نيم و 
كار تمام مي‌شود.  وي اضافه كرد: به نظر من، اين پروژه به شكلي 
است كه با توجه به اتفاقاتي كه در كشور رخ مي‌دهد، مي‌تواند 

به‌طور مستمر سوژه داشته باشد و ادامه پيدا كند. 
وي با اشاره به ادامه‌دار بودن ســاخت اين سريال اظهار كرد: 
تصورم اين است كه اين پروژه، يك پروژه مقطعي نيست كه فكر 
كنيم با پايان يك فصل، كار تمام شده است. بنابراين مي‌توانيم 

فصل‌هاي بعدي اين كار را نيز داشته باشيم. 

ملك‌محمدي در پايان گفت: اگر به جنگ ۱۲ روزه توجه كنيم، 
مي‌بينيم كه سوژه‌ها، دغدغه‌ها و موضوعات چه حال و هوايي 
داشت و در جنگ رمضان، ســوژه‌ها تغيير كرد و بعد از آن نيز 
باز با شكل‌گيري تجمعات، سوژه‌هاي ديگري در اين مدت به 
وجود آمد. البته همين حالا هم ما در شرايط جنگي قرار داريم 
و در يك شهر جنگي فيلم ســاختن، طبيعتاً مقتضيات خاص 
خودش را دارد و همه اين موضوعات ايجاب ميك‌ند ساخت اين 

سريال ادامه داشته باشد. 

    تلویزیون

     دیدگاه

توليد فصل‌هاي بعدي »سرو، سپيد، سرخ« ادامه دارد

    دیده‌بان

در نشست »چه چيزي معاصر است؟« مطرح شد

دشواري‌هاي هنر ايران 
براي رسيدن از مدرنيته به دوران معاصر

در نشست »چه چيزي معاصر است؟« در موزه هنرهاي 
معاصر تهران، بهزاد حاتم و ابراهيــم حقيقي با نگاهي 
انتقادي به چيســتي هنر معاصــر پرداختند و به تضاد 
ميان برنامه‌هاي منســوخ دانشگاه‌ها اشــاره كردند. 
به گزارش »جــوان«، اولين نشســت از مجموعه سلســله 
نشست‌هاي »پرسش‌هاي اكنون« با هدف طرح پرسش‌هاي 
بنيادين هنري و با موضوع »چه چيزي معاصر اســت؟« در 

سالن سينماي موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد. 
در اين نشست، بهزاد حاتم و ابراهيم حقيقي، سخنرانان برنامه 
به گفت‌وگو درباره چيستي هنر معاصر، نسبت آن با مدرنيته 
و دشواري‌هاي فراروي آن در ايران پرداختند. حسين گنجي، 

دبير نشست اداره جلسه را برعهده داشت. 
بهزاد حاتم، هنر معاصر را هم‌روزگار با هر دوره دانســت و آن 
را مفهومي آغاز و پايان‌ناپذير معرفي كرد و نقطه عطف آن در 

ايران را پس از انقلاب ۱۳۵۷ برشمرد. 
ابراهيم حقيقي، اما با نگاهي تاريخ‌نگارانه تكيه صرف بر زمان را 
براي تعريف معاصريت ناكافي خواند و با اشاره به برنامه درسي 
منسوخ دانشــكده‌هاي هنر، گفت كه هنر ايران به‌سادگي از 

مدرنيته به معاصريت نرسيده است. 
حاتم با اشاره به تغيير رويكرد موزه‌هاي معاصر جهان از سال 
۲۰۰۰، موزه هنرهاي معاصر تهران را ديگر »معاصر« ندانست 
و گالري‌هاي خصوصي را محل ظهور هنر روز ايران معرفي كرد. 
حقيقي نيز هنرمندان بزرگ امروز ايران را اغلب خودآموخته 
دانست و دانشگاه‌ها را در تربيت آنان ناكارآمد خواند.  در بخش 
ديگري از نشست، حقيقي از فاصله عميق مخاطب ايراني با 
هنر معاصر سخن گفت و حاتم اين پديده را جهاني دانست و 

بر نقش نخبگان در پيشبرد جامعه تأيكد كرد. 
در اين نشست، حاتم و حقيقي، هر دو بر فردگرايي روزافزون در 
هنر معاصر اتفاق نظر داشتند، هرچند حقيقي از جنبش‌هاي 
تاريخي پيشين مانند »گروه آزاد« و »ســقاخانه« به‌عنوان 

مانيفست‌هاي نانوشته هويت‌خواهانه ياد كرد. 
حاتم در پايان، هنرمندان جوان ايران را درخشــان و همپاي 

جهان ارزيابي كرد. 
حسين گنجي نيز در پايان نشست، هنر معاصر را فاقد پاسخ 
قطعي دانســت و اين نشســت را گامي براي پرسشگري و 

نزديك‌تر شدن به فهمي واقعي‌تر از معاصريت توصيف كرد. 
----------------------------------------------

آغاز رويدادهاي بيست‌ويكمين 
جشنواره نمايش عروسكي تهران- مبارك

بيســت‌ويكمين  فعاليت‌هــاي  آغــاز  مراســم 
جشــنواره بين‌المللــي نمايش عروســكي تهران- 
مبــارك، روز جمعه ۱۶ مــرداد ۱۴۰۵ در ســينماتك 
موزه هنرهــاي معاصــر تهــران برگزار مي‌شــود. 
مراسم آغاز فعاليت‌هاي بيست‌ويكمين جشنواره بين‌المللي 
نمايش عروســكي تهران- مبــارك، روز جمعــه ۱۶ مرداد 
۱۴۰۵، ســاعت ۱۷ با حضــور هنرمندان و فعــالان عرصه 
نمايش عروسكي، در سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران 
برگزار مي‌شــود.  اين مراسم، ســرآغاز مجموعه رويدادهاي 
بيست‌ويكمين دوره جشــنواره بين‌المللي نمايش عروسكي 
تهران- مبارك است كه با ســخنراني مجازي پيتر شومان، 
هنرمند برجسته تئاتر عروســكي و بنيان‌گذار »گروه نان و 
عروسك«، جان بل، مورخ تئاتر عروسكي و مدرس دانشگاه 
و سخنراني حميدرضا اردلان، پژوهشــگر تئاتر، موسيقي و 

مدرس دانشگاه برگزار مي‌شود. 
همچنين در اين مراسم از پوستر رسمي اين دوره از جشنواره 

با طراحي فرزاد اديبي رونمايي مي‌شود. 
بيســت‌ويكمين جشــنواره بين‌المللي نمايش عروســكي 
تهران- مبارك، مهر 1405 به دبيري پوپك عظيم‌پور‌تبريزي 

در تهران برگزار مي‌شود.

وحيد چاووش، مستندساز: 

حقيقت اربعين را بايد در دل آدم‌ها جست‌وجو كرد
تهيه‌كننده مســتند »ســام بر علي پسر موسي« 
معتقد است مهم‌ترين ضعف بســياري از مستندهاي 
اربعيــن، فاصله گرفتــن از حقيقــت زندگي مردم 
اســت. مستندســاز زماني بــه اربعيــن نزديك 
مي‌شــود كه پيش از دوربين، انســان‌ها را بشناسد. 
وحيد چاووش، مستندســاز، درباره آسيب‌هايي كه ممكن 
است آثار مستند مرتبط با اربعين را تهديد كند، گفت: مسئله 
اصلي، فاصله گرفتن از آن احساسي است كه واقعاً درون مردم 
وجود دارد. اگر كسي بتواند آن احساس درست را كه در سينه 
آدم‌ها وجود دارد، تصوير كند، اتفاقاً رمز موفقيت اثر همين 
است. متأسفانه بسياري از فيلم‌هايي كه ساخته مي‌شوند، با 
آن احساس واقعي فاصله دارند. ضعف بعضي آثار اين است كه 
نمي‌توانند آنچه را در درون آدم‌ها مي‌گذرد، به تصوير بكشند. 
كارگردان مستند »صبحي كه نزديك اســت« با اشاره به 
ضرورت تغيير نگاه فيلمساز به سوژه افزود: گاهي ممكن است 
فيلمساز از جايگاهي بيروني به مردم نگاه كند؛ انگار خودش 
را در موقعيتي متفاوت و بالاتر از آنها ببيند. در حالي كه بايد 
به ميان جماعت رفت و كشــف كرد كه در قلب اين آدم‌ها 
چه مي‌گذرد. وقتي انســاني همه داشته‌هايش را براي امام 
حسين)ع( مي‌گذارد، حتماً حقيقتي در وجود او نهفته است. 
بايد اين حقيقت را شناخت، نه اينكه آن را با عنوان‌هايي مثل 
قشري‌گري يا نگاه عوامانه توضيح داد. بايد ديد چه چيزي در 
قلب اين انسان وجود دارد كه او را به اين ميزان از بخشش و 
ايثار مي‌رساند.  چاووش در گفت‌وگو با ايرنا، درباره ضرورت 
عبور مســتندهاي مذهبي از ثبت صرف مراسم و مناسك 
گفت: مستند نبايد فقط به ثبت اتفاقات ظاهري محدود شود. 
براي رسيدن به لايه‌هاي انساني و معنوي يك موضوع، نياز 

به شناخت وجود دارد. 
او با اشاره به مفهوم تحقيق در ســينماي مستند افزود: 
تحقيق فقط تحقيق آكادميك نيســت. تحقيق ميداني 
يعني همنشــيني با آدم‌ها، شــناختن آنها و رسوخ در 
زندگي‌شان. وقتي اين اتفاق بيفتد، ماجرا كاملًا متفاوت 
مي‌شود. وقتي آدم‌ها تو را بين خودشان بپذيرند، فاصله 
ميان كارگردان، دوربين و ســوژه به حداقل مي‌رســد و 
آنجاســت كه اتفاقات مهمي رخ مي‌دهد. اين تجربه‌اي 
است كه خودم هم هميشــه تلاش كرده‌ام به آن برسم.  
اين فيلمساز توضيح داد: براي مثال، اگر وارد خانه كسي 
شده‌ام، تلاش كرده‌ام واقعاً او را بشناسم، به او نزديك شوم 
و او را درك كنم. وقتي به يك انسان نزديك مي‌شوم، درد او 
براي من هم تبديل به مسئله مي‌شود و نمي‌توانم بي‌تفاوت 
بمانم. همين نزديكي و قرابت است كه كمك ميك‌ند به 
لايه‌هاي پنهان‌تر زندگي آدم‌ها راه پيدا كنم؛ لايه‌هايي كه 

معمولاً در نگاه اول ديده نمي‌شوند. 
چاووش درباره روايت‌هايي از اربعين كه كمتر در سينماي 
مستند ديده شده‌اند، گفت: به نظرم ما هنوز در شناخت مردم 

عراق و علاقه آنها به امام حسين)ع( فاصله زيادي داريم. در 
واقع اگر دوباره بخواهم در اين‌باره فيلم بسازم، باز هم سراغ 
عراقي‌ها مي‌روم؛ ســراغ آداب عزاداري، شيوه ابراز علاقه و 

ايثاري كه در ميان آنها وجود دارد. 
اين مستندساز با اشاره به تجربه خود از حضور عراقي‌ها در 
مراسم اربعين گفت: چيزي كه براي من قابل تأمل است، اين 
است كه آنها وقتي زير خيمه امام حسين)ع( قرار مي‌گيرند، 
بسياري از اختلاف‌ها و دشــمني‌ها را كنار مي‌گذارند. آنجا 
ديگر تمايزها كم‌رنگ مي‌شود و خودشان را برادر يكديگر 
مي‌دانند. اين روحيــه را به‌خصوص در جنوب عراق، هرچه 
از مركز فاصله مي‌گيريم و به سمت بصره و مناطق جنوبي‌تر 
مي‌رويم، بيشــتر ديده‌ام. آنها به خاطر نام سيدالشهدا)ع( 

بسياري از اختلاف‌ها را كنار مي‌گذارند. 
وحيد چاووش با مقايسه اين تجربه با برخي اتفاق‌هاي داخلي 
گفت: گاهي حتي در هيئت‌هاي خودمــان اختلاف‌هايي 
شكل مي‌گيرد، در حالي كه اين چيزي است كه ما بايد از آنها 
)عراقي‌ها( ياد بگيريم؛ عشق، ايثار، بخشش و نوع نگاهشان به 
عزاداري. در فيلم‌هايم هميشه به اين مسئله اشاره كرده‌ام كه 
زبان من و زبان دوربيني كه به دست دارم، در برابر حقيقتي 
كه در دل مردم وجود دارد، الكن است و نتوانسته‌ام حق اين 
واقعه را ادا كنم. رسيدن به آن حقيقت كار بسيار دشواري 

است و نياز به تلاش فراوان دارد. 
تهيهك‌ننده مستند »ســام بر علي پسر موســي« درباره 
چالش‌هاي مستندســازي گفــت: چالــش را نمي‌توان از 
سينماي مستند در اين كشــور جدا كرد. در توليد مستند 
همواره با مســائل مختلفي مانند گرفتن مجــوز، ارتباط با 
آدم‌ها و فراهم كردن شــرايط توليد مواجه هستم. بنابراين 
چالش‌هاي موجود در توليد مســتند در حــوزه اربعين را 
موضوعي متفاوت از ديگر حوزه‌هاي مستندسازي نمي‌دانم؛ 
چالش‌هاي ســينماي مســتند، چالش‌هاي عمومي اين 
سينماســت.  اين مستندساز در ادامه با اشــاره به اهميت 
سينماي مستند گفت: سينماي مستند بسيار قدرتمند است؛ 
به‌خصوص در حركت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياســي. 
سينماي داستاني جايگاه خودش را دارد، اما مستند مي‌تواند 

واقعيت‌ها را ثبت كند و بر جامعه اثر بگذارد.  محمد فيلي، بازيگر سينما و تلويزيون: 

بازي در آثار مذهبي نيرويي معنوي می‌خواهد
محمــد فيلــي، بازيگر ســريال 
»مختارنامه« كه اين روزها شــاهد 
نقش‌آفرينــي او در مجموعه »نگين 
ارباب« هســتيم، از حال و هواي خود 
در فيلمبرداري يكــي از صحنه‌هاي 
اين ســريال گفت: »حســي خاص 
بــود كه گفتنش ســخت اســت.«

محمد فيلي، بازيگري كه نقش »شمر« 
را در »مختارنامه« مقابــل دوربين داود 
ميرباقري برد، در گفت‌وگو با ايرنا اظهار 
داشــت: در مختارنامه موقعي كه مقابل 
دوربيــن مي‌رفتم، هميشــه احســاس 
ميك‌ردم كه ديگر در محرم، واقعه كربلا 
رخ نمي‌دهد. حسم اين بود، اما متأسفانه 
تاريخ اســت و هر ســال اين واقعه تكرار 
مي‌شــود و ما در ســوگ امام شهيدمان 

عزاداريم. 
او از نگين ارباب مي‌گويد كه در اين سريال 
بر خــاف مختارنامه جــزو صحابه امام 
شــهيد اســت. از صحنه‌اي مي‌گويد كه 

در آن امام چهارم شــيعيان را به آغوش 
ميك‌شــد: حس خاصي بود كه گفتنش 

سخت است.
فيلي كه در نگين اربــاب جزو طرفداران 
امام است، خاطرنشان كرد: برخي موقع‌ها 
در سريال‌هاي مذهبي، خصوصاً آنهايي 
كه درباره واقعه كربلا و اباعبدالله‌الحسين 
است، ســر صحنه، بازيگر لحظاتي گير 
ميك‌ند و به اصطلاح آچمز مي‌شــود و 
نمي‌داند چه كاري بكند. دنبال فرصتي 
مي‌گردد كه خود را رها و براي ادامه دادن 
تلاش كند. ديگر يك جايي، آدم مي‌برد 
و نيرويي از بيــرون بايد به او كمك كند؛ 
نيروي معنوي كه او را به حركت وامي‌دارد 

تا بتواند از عهده نقشش به‌خوبي برآيد. 
او گفت: وقتي كه در جمــع صحابه امام 
هستي، دوست داري كه در اين راه قدم 
برداري و به شهادت برسي. روحيه خاصي 
را به آدم مي‌دهد و بازيگر را پيش مي‌برد. 
اين هل دادن از كجاســت، چگونه است 

و از كجا وارد مي‌شــود، براي من خيلي 
جالب است. 

وي اظهار داشت: در همين نگين ارباب، 
وقتي كه سر مزار امام حسين)ع( مي‌رسم، 
آدم‌ها در اين گودال پراكنده هســتند و 
دنبال شهداي خودشان مي‌گردند، اما امام 
سجاد)ع( من را بغل ميك‌ند. فقط خودم 
او را مي‌بينم و مابقي نگاه ميك‌نند و گويي 

كه من هــوا را بغل كرده‌ام و تماشــاچي 
تصوير را مي‌بيند. حــس خاصي به آدم 
مي‌دهد و عالمي براي آدم خلق ميك‌ند 
كه گفتنش خيلي ســخت است، مثنوي 

هفتادمن است. 
او همچنيــن در اين باره كــه آيا چنين 
توليداتــي توانســته حق مطلــب را در 
خصوص واقعه كربلا و اربعين حسيني ادا 

كند، گفت: اين آثار تاكنون حق مطلب را 
ادا نكرده است. اين عظمت، شكوه، ايثار، 
از خودگذشــتگي و فــداكاري را چقدر 
توانســتيم پاسخگو باشــيم. بايد خيلي 
كار شود و كار دست كاردان باشد. خيلي 
كارها كرده‌ام كه يك‌بار پخش شــده و 
ديگر ديده نشــده، چون ضعيف بودند. 
بايد برنامه‌ريزي دقيق و مطالعه شــود تا 
بتواند جوابگو باشد و مخاطبان را به سمت 

خود بكشد. 
فيلي افزود: كارهــا در خصوص اربعين و 
اباعبدالله‌الحســين بايد يكفي‌تر ساخته 
شــود، همانند مختارنامــه كه همچنان 
مشتاقان و مخاطبان خود را دارد. چقدر 
افســوس مي‌خورم از بزرگاني كه بودند 
و رفتند. برخي ســريال‌ها را مي‌بينم كه 
جز دو نفرشان، مابقي فوت شده‌اند و اين 
در حالي اســت كه در حق خيلي از آنها 
كم‌لطفي هم شده اســت. مي‌شد از آنها 
استفاده‌هاي خيلي خوبي در كارها كرد. 

 روزبه فكور
مناسبت‌هايي مثل عاشــورا و اربعين، بازار 
انتشــار و معرفي كتاب‌هايي كه از زواياي 
مختلف به اين رويدادهــاي عظيم مذهبي 
و اجتماعــي مي‌پردازند، رونــق مي‌گيرد. 
اگر تا چند سال پيش بيشــتر آثار منتشر 
شــده درباره اربعيــن بــر خاطره‌نگاري، 
ســفرنامه يا روايت‌هاي احساسي استوار 
بودند، امروز دامنه اين ادبيات گســترده‌تر 
شده و پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي، رمان، 
تحليل‌هاي تاريخي و حتي آثار آموزشي نيز به 
آن افزوده شده‌اند. همين تنوع نشان مي‌دهد 
كه اربعين به موضوعي جدي براي نويسندگان، 
پژوهشگران و ناشــران تبديل شده است؛ 
پديده‌اي كه هر نويســنده‌اي تلاش مي‌كند 
آن را از منظــر خود روايت يــا تحليل كند. 

 خوانش جامعه‌شناختي اربعين
در ميان آثار منتشر شــده، كتاب »پياده‌روي 
اربعين؛ تأملاتي جامعه‌شــناختي« به دبيري 
و گردآوري محســن حســام‌مظاهري جايگاه 
متفاوتي دارد. اين كتاب از نخستين تلاش‌هاي 
جدي براي مطالعه علمي اربعين به شمار مي‌رود 
و ميك‌وشد اين آيين را از سطح روايت‌هاي صرفاً 
احساســي و تبليغي فراتر ببرد و آن را به عنوان 
يك »پديده اجتماعي« مورد بررسي قرار دهد. 
نويســندگان اين مجموعه معتقدند اربعين را 
نمي‌توان فقط در قالب يك مناســك مذهبي 
توضيح داد، زيرا در اين رويداد، دين، سياست، 
رسانه، هويت، مناسك، روابط اجتماعي و تجربه 
زيسته انسان‌ها به شكلي پيچيده درهم تنيده‌اند. 
اهميت اين كتاب در آن اســت كــه اربعين را 
رخدادي اجتماعي مي‌بيند كه در آن شبكه‌هاي 
مردمي، موكب‌داران، رسانه‌ها، نهادهاي ديني 
و دولت‌ها همگي در شــكل‌گيري تجربه نهايي 
زائران نقش دارند. نويســندگان كتاب نشــان 
مي‌دهند كه اين آيين چگونه توانســته هويت 
شيعي را در مقياسي فراملي بازتوليد كند و روابط 
ميان ميزبان و میهمان را به يكي از عناصر اصلي 
تجربه معنوي تبديل سازد. همين نگاه تحليلي 
باعث شده اســت »پياده‌روي اربعين؛ تأملاتي 
جامعه‌شناختي« براي پژوهشگران، دانشجويان، 
روزنامه‌نگاران و علاقه‌منــدان مطالعات دين و 

فرهنگ به يكي از منابع مرجع تبديل شود. 
»چاي عراقي«، مجموعه‌اي از داستان‌هاي كوتاه 
گروهي از اربعين است كه با گردآوري محمدرضا 

شرفي‌خبوشــان و همراهي نويسندگان جوان 
و چند چهره شناخته‌شــده ادبيــات معاصر، 
شكل گرفته اســت. اين كتاب جهان متنوعي 
از روايت‌هاي انســاني را پيــش روي خواننده 
مي‌گذارد؛ جهان‌هايي كه در ظاهر در مســير 
نجف تا كربلا رخ مي‌دهند، اما در عمق، به زندگي 
روزمره، رنج‌هاي پنهان و تصميم‌هاي دشــوار 

انسان امروز گره خورده‌اند. 
در اين مجموعه، زائران انســان‌هايي خســته، 
آســيب‌ديده و گاه درگير تناقض‌هاي اخلاقي 
هستند. هر داستان همچون يك استكان چاي 
عراقي، كوتاه اما پر از مزه اســت؛ لحظه‌اي گذرا 
كه در آن دو مسير انســاني به هم مي‌رسند و 
سپس از هم جدا مي‌شوند. نويسندگان با پرهيز 
از شعارزدگي، تلاش كرده‌اند تجربه اربعين را از 
سطح روايت‌هاي كليشه‌اي به عمق مواجهه‌هاي 

واقعي و ملموس ببرند. 
  كشف لايه‌هاي انساني پياده‌روي اربعين

در كنار ايــن پژوهش دانشــگاهي، آثار ديگري 
نيز هر كــدام تصويري متفــاوت از اربعين ارائه 
ميك‌نند. كتاب »بدو دجله، بدو«، نوشته معصومه 
صفايي‌راد، تجربه‌اي شــخصي و سفرنامه‌اي از 
مسير نجف تا كربلاست كه نويسنده در آن علاوه 
بر روايت سفر، تلاش ميك‌ند مخاطب را با تاريخ، 
فرهنگ و زندگي مردم عراق آشــنا كند. نگاه او 
بيش از آنكه بر گزارش وقايع اســتوار باشــد، بر 
كشف لايه‌هاي انساني اين ســفر تمركز دارد و 

تصويري متفاوت از عراق امروز ارائه مي‌دهد. 
رمان »باغ اســليمي«، نوشته بشري‌صاحب نيز 
از زاويه‌اي داســتاني به اربعين نزديك مي‌شود. 
ماجراي جابه‌جايــي اتفاقي كوله‌پشــتي يك 

دانشــجوي ايراني و يك جامعه‌شناس آلماني، 
بستري براي ورود شخصيت اروپايي داستان به 
مسير پياده‌روي اربعين فراهم ميك‌ند. نويسنده 
از خلال اين روايت، ابعــاد اجتماعي، فرهنگي، 
روان‌شناختي و حتي محيط‌زيستي اين اجتماع 
بزرگ را به تصوير ميك‌شد و تلاش ميك‌ند اربعين 
را از نگاه فردي بيرون از جهان تشيع روايت كند. 
در حوزه انديشــه ديني نيز كتــاب »همرزمان 
حسين)ع(«، مجموعه ســخنراني‌هاي آيت‌الله 
ســيدعلي خامنه‌اي در ســال ۱۳۵۱ است كه 
با نگاهي تاريخي و تحليلي، ســيره سياســي و 
اجتماعي ائمه را بررســي ميك‌ند. هرچند اين 
كتاب مســتقيماً درباره اربعين نيست، اما فهم 
فلسفه قيام عاشــورا و جايگاه امام حسين)ع( را 
به عنوان زمينه‌اي بــراي درك فرهنگ اربعين 

دنبال ميك‌ند. 
  پيوند مسائل روز با مفاهيم مذهبي

رمان »اربعين طوبي«، نوشته سيدمحسن اماميان 
نيز با الهام از يك داستان واقعي، زندگي زني ايراني 
را روايت ميك‌ند كه سرنوشتش با تحولات معاصر 
ايران و عراق گره خورده است. پياده‌روي اربعين 
در اين اثر بستري براي بازخواني تاريخ، جنگ، 
مهاجرت، انتظار و اميد است و نويسنده از خلال 
خاطرات شخصيت اصلي، روايت زندگي دو ملت 

را در كنار هم قرار مي‌دهد. 
در ميان آثار آموزشــي و تحليلي، كتاب »دعوا 
سر اولويت است«، نوشته سيدعلي‌اصغر علوي 
با رجوع به واقعه عاشــورا، بر مســئله تشخيص 
اولويت‌هــا در زندگي تأيكــد ميك‌ند و مفاهيم 
مذهبــي را به مســائل امــروز پيونــد مي‌زند. 
»حسينيه«، نوشــته محمدعلي جاودان نيز با 
زباني ساده، فضيلت عزاداري و زيارت اربعين را 
همراه با توصيه‌هايي براي برگزاركنندگان مراسم 
حسيني تشــريح ميك‌ند و بيشــتر مخاطبان 

عمومي را هدف قرار داده است. 
كتاب »زندگي اربعيني«، نوشته عليرضا پناهيان 
نيز اربعين را الگويي براي سبك زندگي جمعي 
معرفي ميك‌ند و آن را تمريني براي همبستگي، 
مقاومت و آمادگي جامعه اســامي مي‌داند. در 
مقابل، »پادشاهان پياده«، نوشته بهزاد دانشگر 
و محمدعلي جعفري بر روايت‌هاي مستند زائران 
اســتوار اســت؛ اثري كه با حفظ لحن راويان از 
مليت‌ها و فرهنگ‌هــاي مختلف تلاش ميك‌ند 
تجربه انســاني پياده‌روي اربعين را بي‌واسطه به 

مخاطب منتقل كند. 
مجموع اين آثار نشــان مي‌دهد امــروز ادبيات 
اربعيــن بــه عرصــه‌اي بــراي پژوهش‌هاي 
جامعه‌شناختي، رمان‌نويسي، مطالعات تاريخي، 
روايت‌هاي مســتند و تأملات فرهنگي تبديل 
شــده اســت. اگر »پياده‌روي اربعين؛ تأملاتي 
جامعه‌شــناختي« ميك‌وشــد ســازوكارهاي 
اجتماعي و فرهنگي اين پديده را توضيح دهد، 
آثاري مانند »بدو دجله، بدو«، »باغ اســليمي« 
يا »پادشــاهان پياده« تجربه زيســته و روايت 
انســاني آن را به تصوير ميك‌شند و كتاب‌هايي 
چون »زندگــي اربعيني« و »حســينيه« نيز بر 
ابعاد اعتقادي و تربيتــي آن تأيكد دارند. همين 
تنوع رويكردها نشان مي‌دهد اربعين موضوعي 
چندوجهي براي مطالعه، روايت و انديشــيدن 
است؛ موضوعي كه هر ســال بر دامنه ادبيات و 

پژوهش‌هاي مرتبط با آن افزوده مي‌شود. 

»اربعين« روايتي كه هر سال
 كتاب‌هاي تازه‌اي را تولید میک‌ند 
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نگاهي به كتاب‌هايي كه اربعين را از زاويه‌هاي مختلف روايت كرده‌اند 

در مجموعه »چاي عراقي« 
زائران انســان‌هايي خسته، 
آســيب‌ديده و گاه درگيــر 
تناقض‌هاي اخلاقي هستند. 
هر داســتان همچــون يك 
استكان چاي عراقي، كوتاه 
اما پر از مزه است؛ لحظه‌اي 
گــذرا كــه در آن دو مســير 
انســاني به هم مي‌رســند و 
ســپس از هم جدا مي‌شوند

     نگاه

امیرالمؤمنیــن امام علی 
علیه‌السلام:

همنشین و دوست، همانند 
وصله در لباس است، پس 

آن را همشکل برگزین.

غررالحکم، ج1،ص379


